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  چكيده

باز به عنوان عناصري  آنان از دير ةو آموزندماجرا  داستان پيامبران، بيان معجزات و سرگذشت پر
يكي . است شده يافته و اسباب زيبايي اثر و توجه خواننده را موجب  مؤثر به صفحات شعر و ادب راه

  . است) ع( عيسي مسيحداستان  ،ها اين داستانترين  توجه از زيباترين، مؤثرترين و مورد
برگرفته از نگرش اسلامي به اين شخصيت  ،ز ايشانشاعرانه اهاي  برداشت بيشتردر ادبيات گذشته، 

ته با نگرش اسلامي در تضاد و تقابل است كمتر بروز ياف يالهي بوده و نگرش مسيحي كه در موارد مهم
با چرخشي ) ع( شعر معاصر عربي و فارسي، اين تلقي از مسيحويژه  اما در ادبيات جديد و به. است
شدن ايشان،  ، مصلوب)ع( مسيحهاي  چون رنج و مفاهيمي هم گرفته دمسيحي به خواي  ملاحظه، سويه قابل

پس از مرگ، از انجيل به ابيات ) ع( گناهان بشر و رستاخيز مسيح ةشدن ايشان براي پرداخت كفار قرباني
و نمادين در هنر مسيحي تبديل اي  اين مفاهيم كه امروزه به مفاهيمي اسطوره. راه يافته استشاعران 

ستمديده، جور حاكمان و هاي  دروني، رنج ملت هاي عران را در بيان آنچه از اضطراباش ،اند شده
  . رسانند مي بسيار ياري ،بينند مي... بيدادگر وهاي  حكومت

خود را به ترسيمي  اشعارادونيس و احمد شاملو از شاعران نوپرداز و متجددي هستند كه بخشي از 
  .اند ص دادهاختصا) ع( از مسيحاي  نمادين و اسطوره

كوشد با تكيه بر مكتب آمريكايي در ادبيات تطبيقي، به تحليل و بررسي  مي اين پژوهش تطبيقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   Email: parvini@modares.ac.ir  :نويسندة مسئول مقاله∗
 ،             زبـان و ادبيـات عربـي   گـروه   علـوم انسـاني،   ةتهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربيـت مـدرس، دانشـكد   : كاتبهآدرس م
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مسيحي يا اسلامي اين هاي  بپردازد و جلوه) ع( تطبيقي اشعار ادونيس و شاملو، با موضوع مسيح
ف و اشتراك گونه شعرها، نقاط اختلا شخصيت ديني در شعر دو شاعر، نوع اسلوب دو شاعر در اين

يك در استخدام اين نماد  ميزان موفقيت يا ناكامي هر) ع( نمادين از مسيحهاي  ميان آن دو در برداشت
  . را به بوته تحليل و بررسي بسپارد

   
  . ، شعر معاصرعربي، شعر معاصر فارسي3، اسطوره مسيح2، شاملو1ادونيس :واژگان كليدي

  
  مه  مقد .1

منبع الهام بسياري از ... اعم از تاريخ، فرهنگ، دين، ادبيات و ميراث گذشته ملي يا بشري،
ويژه بعد از پيدايش شعر  به ،اديبان و از جمله شاعران عرب در ادوار مختلف تاريخ ادبي عرب

مستقيم در آثار خويش از آن بهره  معاصر بوده است كه به طور مستقيم يا غير ةآزاد در دور
   . اند جسته

شعر آزاد از  ةجدي در زمينهاي  ز نظر كاركرد شعري، پس از ظهور تلاشااين ميراث غني 
پس از . الملائكه، لباس ديگري به تن كرد كه با گذشته متفاوت بود السياب و نازك سوي بدر شاكر

پذيري از ادباي غرب، نمادها  ، شاعران معاصر عرب با تأثير)دوم قرن بيستم ةحدود نيم( اين تاريخ
را در شعر خويش به عناصري مهم و تأثيرگذار ) ه بخشي از ميراث گذشته هستندك( ها و اسطوره

امري كه در ميان  ؛گو نشستندو بدل كردند و از وراي اين عناصر با مخاطب خويش به گفت
به عبارت ديگر . توان سراغ گرفت ، نمي...)امثال بارودي و شوقي و مطران و(شعراي معاصرِ قبل 

، همانند شعر »كارگيري« اما اين به، خويش به سنت گذشته اهتمام دارندچه در شعر  اينان اگر
  . خاص اشاره ندارنداي  نيست و در وراي آن به امري يا قضيه »4نمادين« شاعران آزاد،

كي از اين موارد فراخواني ميراث و رويكرد به گذشته، استفاده نمادين از عناصر و ي
رواج يافته و به يكي از ) معاصر(در اين دوره  اي دهفزاين به نحوكه ديني است هاي  شخصيت

  .بارز آن تبديل شده است هاي  ويژگي
و آنچه در كتاب ها  آن فينيقي و بابليهاي  باستاني يونان و روم و معادلهاي  بعد از اسطوره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Adonis 

2. Shamloo 

3. jesus’ myth 

4. symbolic 
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اساطيري كه در ادبيات معاصر عرب هاي  ترين سمبل آمده، شايع - اثر جيمز فريزر - زرين ةشاخ
) ع( و حضرت مسيح )47: 1381ي، ئرجا(ويژه مسيحيت است  هديني و بهاي  اسطوره ،رفته ارك به

شخصيتي و موضوعات هاي  بخشي است كه شاعران با واكاوي ويژگي يكي از نمادهاي الهام
  . كنند مي جوو اشعار خود را در آن جست ةمرتبط با حيات ايشان، درونماي

الملائكه،  السياب، عبدالوهاب البياتي، نازك شاكر شاعران پيشرو معاصر عرب مانند بدر
، محمود درويش، صلاح عبدالصبور، احمد )مسيحي( ، خليل حاوي)مسيحي( ادونيس، يوسف الخال

    .اند ستهدر برخي از اشعار خود از اين نماد بهره ج...  عبدالمعطي حجازي، امل دنقل، توفيق زياد و
اما با نگرش اسلامي و تصويري كه اين دين آسماني  ،ستنداين شعرا مسلمان ه بيشتربا اينكه 

الهام و آفرينش ادبي ة گرداگرد اين شخصيت، آنچه را كه ماييا  در اثنا ،دهد مي ارائه) ع( از مسيح
به خصوص « ،بدان قائل است) ع( مسيح ةخويش باشد نيافتند، در نتيجه آنچه كه مسيحيت دربار

: 2006عشري زايد، ( »وي ةشدن دوبار دهي و برانگيخته نج، فداكشيدن ايشان، ر داستان به صليب
  .   را بيش از ديگر موضوعات و مفاهيم، در شعر خويش به كار گرفتند) 82

عاصر م ةترين شاعران دور يكي از بزرگ) معروف به ادونيس( علي احمد سعيد إسبر
كه شاعري مسلمان و  او. بهره برده است) ع( عرب است كه در اشعار خويش از نماد مسيح

بنابر اقوالي، شيعي است، مانند اغلب قريب به اتفاق شاعران ديگر از منظر يك مسيحي به 
  .پردازد مي به بيان سخن خويش آن نگرشو از خلال  نگرد مي )ع( زواياي زندگي مسيح
معاصر فارسي مانند احمد شاملو، مهدي اخوان ثالث، فروغ فرخزاد،  ةشاعران برجست

نيز از ... ضا شفيعي كدكني، منوچهر آتشي، سياوش كسرايي، فريدون مشيري ور محمد
هرچند اينان از نظر حجم . كردند توجهو در شعر خود به وي  گرفتندالهام ) ع( زندگي مسيح

رسند، اما احمد شاملو بيش از ديگر هم  پرداخت به اين شخصيت، به سطح  شاعران عرب نمي
  .  شعر خويش كشانده است را به) ع( عصران خويش، مسيح

  

  تحقيق ةپيشين. 2
طور اختصاصي به  كه بهاي  در ايران، كتاب يا مقاله همچنيندر ادبيات معاصر عرب و 

موجود  ،يا چند تن از شعرا پرداخته باشد در شعر معاصر يا در شعر يك) ع( موضوع مسيح
نيز اشاره ) ع( نماد مسيحهاي نقدي در كنار ديگر موضوعات به  اما در برخي از كتاب نيست،
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هاي ايران، دو  كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاههاي  نامه در ميان پايان. شده است
علي در  دكتري به ادونيس و شعرش اختصاص يافته است كه خانم رجاء ابو ةنام پايان

 بررسي كرده و ديگري را آقايوي را در شعر ها  ، اسطوره)ره( دانشگاه علامه طباطبايي
       .است  عدنان طهماسبي در دانشگاه تهران تهيه كرده

در شعر شاملو نيز كتاب يا تحقيقي ) ع( حضور مسيح ةدر شعر معاصر فارسي و دربار
هاي تحليلي  ت نيامد، اما در برخي از كتابسبه د ،مستقل كه به اين كار همت گماشته باشد
در قسمتي  و و اشاراتي شده استدر شعر شامل) ع( شعر نو به طور ضمني به حضور مسيح

سيماي همچنين كتاب . استشده آقاي خادمي كولايي به اين شخصيت پرداخته  ةمقالاز 
از خانم دكتر قمر آريان منتشر شده است كه ايشان شعر  در ادبيات فارسي) ع( مسيح

  .اند كردهشاعران قديم را تا دوره قاجار بررسي 
               

  ر شعر دو  شاعرموضوعات مشترك د. 3
  ) ع( تولد مسيح .1-3

 ةدر چندين مورد به حادث ،ادونيس با پيوند عميقي كه با سنت ديني و اسلامي خويش دارد
بر اي  در قصيده وي. كند مي نخل اشارهدادن و حادثه تكان ) س( از مريم) ع( ميلاد مسيح
  : فرستد مي درودچنين ) س( مريم عذراء

  )65مجموعه أول الجسد آخر البحر، (بلَي بلا دنَسٍ، ولوداً بِلا نكاح ح -و السلام لمريم 
    ).پيوند آلايشي آبستن شد و طفل نهاد، بي بيآنكه  ؛و سلام بر مريم(

  :گويد مي و در جاي ديگري
أقرأُ / ها كالعرُوسِ و أجلُو/ من يعطيني ورقَةً أحُملها أكداساً منَ البخُور و الصندل اُنقِّطها 

الأعمال (.. و أُرسلُها إلَي أحبائي / أهزُّ فَوقَها جذوعي منَ الشَّوقِ و الحلمُ/ مريم ُ��رةَعليها 
��	
  )569: 1، جا������ ا��

آن عروسي  و مانند نو/ كيست كه برگي به من عطا كند تا از بخور و سندل بر آن بار كنم(
هايم را از اشتياق و رؤيا بر آن  و ساقه/ مريم بخوانم  ةش سوريابر/ مده يشو جلا را بيارايم

  )....به سمت دوستانم روانه كنم ها را آن و/بتكانم
الهام ) مريم( �)25( وهزِّي إلِيَك بجِِذْعِ النَّخلَْةِ تُساقطْ عليَك رطبَا جنيا � شاعر از آيه قرآني
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تكان درخت خرما،  ةمربوط به حادث ةغييري در كلمات آيشاعر در اينجا با اندك ت. گرفته است
  .كرده استيكي از اشكال استخدام قرآني استفاده از 

  :كند مي گونه اشاره اين) ع( اما شاملو به تولد مسيح
اللحم  راه بيت! گانِ اورشليم باكرهاي  ./در بستري حقير، اميدي به جهان آمده است -«

  .)392:تر يكممجموعه آثار، دف( )2(»كجاست؟
  :يا 
مجموعه (  مان از بهارِ سنگينِ مردي گلُ دهدهاي آنكه پستان بي : /ما همه عذراهاي آبستنيم«
  .)525:دفتر يكم آثار،

براي مثال وقتي كه چهار  ؛زايمان باكره از طريق سنت يوناني وارد مسيحيت شده است
ست ا» لوقا«انجيل ،شود مي ره صحبتخوانيم، تنها انجيلي كه در آن از زايمان باك مي انجيل را

 )ع(شود، ولادت جسماني عيسي  مي نمادين به آن اشارهاي  آنچه به گونه. و لوقا يوناني است
. گذارد مي اين چيزي است كه زايمان باكره به نمايش. نيست، بلكه اهميت معنوي اوست

  .)264 و 260: 1380كمبل،( آيند مي خدايان به اين صورت به دنيا قهرمانان و نيمه
  
  مجوسيان شرق .2-3

و چون عيسي در ايام هيروديس پادشاه در بيت لحم يهوديه تولد «: در انجيل متي آمده است
  : يافت، ناگاه مجوسي چند از مشرق به اورشليم آمده، گفتند

ايم و براي پرستش  كجاست آن مولود كه پادشاه يهود است زيرا كه ستاره او را در مشرق ديده«
    .)3- 1: 2( »ايم دهاو آم

 جهِيي ور، فسافالم جهِكي وكانَ ف/ وسجو كانَ لَيلٌ ي ،دانا /نجَمتَلاقَت ي تَلاقَت خُطانَا /و
الأعمال ( و أتَي بعدنا المجوس/ و ظَهرنا و غبنا /و هبطناَ، رأيناَ و غبنا  /و تَلاقَت رؤانا، /

��	
  .)31، 2، جا������ ا��
مان يدستها /جو بودو و شبي كه در تاب جست/ اي ات مسافري بود و چهره من ستاره چهره(

/ هبوط كرديم، ديديم و غايب شديم/ يمان به هم پيوست و رؤياها/ هايمان نيز گام /به هم رسيد
  .)و مجوسيان پس از ما آمدند/ پيدا گشتيم و غايب شديم

را ديده بودند و نشانة تولد پادشاه  ق آناست كه مجوسيان شراي  نجم، همان ستاره
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ادونيس در اين قصيده خود را آن . به اورشليم آمده بودند دليلدانستند و به همين  مي يهود
كه احتمالاً همسر يا (داد و مخاطب خويش  مي داند كه خبر از آمدن موعودي اي مي ستاره

گويد آنگاه كه ما  مي سپس است كه حامل آن مسافر موعود بود و) س( مريم) محبوب اوست
  .به هم رسيديم و منتظَر پاي به گيتي نهاد، مجوسيان آمدند

  :هستند» زائران خسته«و » مردان خسته«، »مسافران خسته«در شعر شاملو اينان همان 
  .)391،مجموعه آثار، دفتر يكم(...  رسند مي پر غبار، مسافرانِ خسته فراهاي  از راه

  . كنندي پادشاه يهودند تا هداياي طلا و كُندر و مر به وي هبه اين مسافران خسته در پ
   
  العازر .3-3
، العارز است كه )در كنار نماد مسيح( هاي رستاخيز و خيزش پس از مرگ كي از نمادي

خاص انجيل  ،)ع( مسيح ةشدن او توسط معجز داستان زنده. دارد) ع( مفهومي مشابه با مسيح
را بر ) ع( نقاب مسيح» أقاليم النّهار و اللّيل«ادونيس در قصيدة .  تاس) 44-1: 11( )1(يوحنا
   : تواند العازر را حيات دوباره عطا كند مي گويد كه مي زند و مي چهره

،لَ أهدابي غاباتأجع ع وجلبيرةً لحجهِي برَ ويأن أُص رأعراساً/قاد بيعاً وي رأصابِع و . رقاد
الأعمال (لكنّ الفرح غائب و لمَ تحَن ساعةُ الظُّهور / أخطُوها، /ازر في كلُِّ خطُوةٍأن أبعثَ أليع

��	
  .)586، 1، جا������ ا��
هايم را جنگلي بسازم و سر  و مژهها  سازم براي پليكاناي  ام را درياچه توانم چهره مي(

پيمايم زندگي دوباره  مي ام كهتوانم عازر را در هر گ مي .عروساني انگشتانم را بهار و تازه
    .)ليك شاديِ آن دم غايب است و سرنزده است ساعت حضورش/ ببخشم

مسيح دست  /هرچند شاعر. العازر دارد موردادونيس برخورد كاملاً منطبقي با انجيل در 
شود چون به عقيدة او زمان مناسب آن فرا نرسيده و شادي و اميدي  نمي به كار اين معجزه

  .گذارد مي اين است كه فعلاً آن را مسكوت. مهيا نيست ،اين كار ترغيب كندكه به 
او كه بنا به . شكنانه دارد با اسطوره العارز برخوردي ساختار» مرگ ناصري«شاملو در

در اين شعر با سيماي فردي ناسپاس  ،بوده) ع( از دوستان مسيح) 11:3( قول انجيل يوحنا
  :شود مي نمايان

به / در پسِ پشت/دست ها/گام زنان راه خود را گرفت/العارز/ تماشايياناز صف غوغاي 
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خواست،  نمي مگر خود -«  :/آزاد يافت/و جانش را از آزارِ گران ديني گزنده /هم در افكنده،
  .)614 و 613،مجموعه آثار، دفتر يكم ( »!توانست مي ورنه

خيالي و  كند و در اوج بي مي بيايد، به او پشت) ع( العازر به جاي آنكه به سوي مسيح
 :گويد مي كند و مي را در پس پشت گرفته و از صف تماشاييان خود را جداها  اعتنايي، دست بي
  » !توانست مي خواست، ورنه مگر خود نمي«

ناشناسانه و ناسپاس  شاملو با اين جمله، جدال دروني العارز را كه در پي توجيه رفتار حق
  .دهد مي شانخويش است، به خواننده ن

  
  شام آخر. 4-3

در آخرين شب عمر خويش با حواريون، شام آخر ) ع( كه مسيح چنين آمده استها  در انجيل
  .شود مي آن مراسم عشاي رباني توسط مسيحيان برگزار ،را تناول كرد و امروزه به يادبود

آن  ةخاطر زيرا تجديد ،دانند مي عشاي رباني را بسياري از مسيحيان نماد اصلي مسيحيت
و ) ع( به شام آخر مسيح» طلَّسم«ادونيس در قصيدة  .)38: 1386 ،1ويلسون( شام آخر است

و  »بخوريد كه اين جسد من است«: كند كه نان را بركت داده و گفت مي حواريون اشاره
  ).20و19: 22لوقا، ( »بخوريد كه اين خون من است«: گفت و  دادهها  آن به ،گرفتاي  پياله

ذا هنَ هأماك به كَي ُنغطَِّيل ليلاً، ود كَي نتََّخذَهنا لهدع ي أعطيَناهالّذ النَّص دةو
، و نَصنَع ا�ِ��
  .)221أول الجسد آخر البحر، ص(منه، وفقاً لأحوالنا، شَراباً أو خبُزاً 

ريمش، تا مان را بدو عطا كرديم تا دليل راهمان برگي اين همان متني است كه آگاهي(
  ).و شراب يا نان بسازيما بر حسب حالمان از .ها را با آن بپوشانيم عبادتگاه

  :گويد مي شاملو
مجموعه ( اي بسا كه نگاه يهودايي/و هر نگاه/است » 2شام آخر«بسا كه  چه /و هر شام 

  .)583 :دفتر يكم آثار،
  

  )ع( يهودا و خيانت به مسيح. 5-3
حواريون خويش در خانه يكي از اهالي اورشليم به غذا با ) ع( در شام آخري كه مسيح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Wilson 

2. the last supper 
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مشغول است، آشكارا يكي از حواريون خويش به نام يهوداي اسخريوطي را به عنوان عامل 
 ادونيس، عاشقان مسيح» صوت«در قصيدة ). 25-26/20: متي( كند مي خيانت به خود متهم

 )4( 1در اين شعر، مهيار. كند مي معرفي) ع( را خيانتكاران به مسيح - نه شخص يهودا -) ع(
و ديگر مردم الجليل، همگي در خيانت به او  )حواريون(است كه يارانش ) ع( همان مسيح

او را در انجام رسالتش ياري نكردند، او و بزرگي و آيين راستينش را شناختند  زيراشريكند، 
  :راه تنها رهايش كردندة اما در نيم

 أُ�ِ�َ�ً�/مهيار مكتوب علي الوجوه /مهيار أجراَس بِلا رنين  /وه مهيار وجه خانَه عاشقُ
�ـً�تَزُورنا َ��ِ/ يضاءي طُرُقٍ بـ�ف�في هذه الأرضِ الجليليه /مهيار ناقُوس منَ التائهين /، َ	���

  .)255 ،1، جا������ ا��
	��الأعمال (
را طنيني ها  آن هايي است كه مهيار زنگ /تكاراست با عاشقاني خياناي  مهيار چهره(

هاي  در جاده /آيد مي كه دزدانه به ديدارمان/ نوشتهها  است بر چهرهاي  مهيار ترانه /نيست
    ).در اين ديار جليلي/ مهيار ناقوسي از سرگشتگان است /سپيد تبعيدي

مانند  ؛ار داده استرا با اوصاف ديگري نيز مورد اشاره قر) ع( شاملو، اين خائن به مسيح
  ):در شعر مرد مصلوب( مرد سرگشته و مرد تلخ

  . نقره در مشتشة سي پارة انبانچ، تاريك ايستاده بود مرد تلخ/ريس فروشِ يهودية برابرِ دك 
   
  تاج خار. 6-3
الولايه است برده، تمام فوج را فراهم آوردند و  را به سرايي كه دار) مسيح(آنگاه سپاهيان او «

كردن گرفتند كه  قرمز بر او پوشانيدند و تاجي از خار، برسرش گذاردند و او را سلامي ا  هجام
استهزاي  ةست دربارا ها اين روايت انجيل .)18-16: 15مرقس، (» پادشاه يهوداي   سلام«

  .بردند مي كشيدن را براي به صليب) ع( آنگاه كه مسيح ،سربازان رومي
 ، به سه داستان نقبآشكار  ادونيس با بياني نيمه )ياران شهر( »الأنصار 	 ���«در قصيدة 

كند كه مردمِ آنجا با  مي به شهر طائف را مطرح) ص( داستان سفر رسول اكرم ؛ ابتدازند مي
، سپس برساندها  آن سنگ، ايشان را مجبور به ترك شهر كردند و نتوانست پيام خويش را به

ذاشتن تاج خاري به پاي صليب كشانيدند و داستان كه با گكند  بيان ميرا ) ع( داستان مسيح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mahyar 
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  .زندگي روييدها  آن سوم، داستان ققنوس يا حلاج است كه در آتش سوختند و از خاكستر
ادونيس . را به قصه بخشيده استاي  اما شاعر دلالت وارونه ،قهرمان اين شعر مهيار است

 و يا تاج خارها  كند كه با سنگ مي تصور) ص( مهيار را برخلاف مدينه پيامبر» شهر يارانِ«
چون حلاج  كنند يا هم مي قهرمان شعر را اخراج يا مصلوب) )ع( برخورد با مسيحة كنند تداعي(

  : كشند مي به دار و سپس به آتش
ها، من تحَت/قَوساً يمرُّ القبَر/و علّقي يديه /باِلشَّوك، أو لاقيه بالحجار/الأنصار َ	 �َ�َ�لاقيه يا 

  .)262، 1، جا������ ا��
	��الأعمال ( و ليحتَرِق مهيار/بِالوشم أو بالجمر ـ/و تَوجِي صدغيَه 
بر / و دستانش را بياويز/ ها پاره يا سنگها  با خاربوته! / شهر ياراناي  به پيشواز او شو(

در آتش / يا اخگر از خال/اش تاجي بنشان و بر پيشاني/ از زير آن/ گذرد مي كماني  كه گور
  ).سوخته باد مهيار

  :خواند مي شاملو با استفاده از اين نماد، مردم را به قيام و مبارزه فرا
و اگر صليبي نيست كه بر دوش  /خُودي هست كه بر سر نهيد/ و اگر تاج خاري نيست

  .)582 ،مجموعه آثار، دفتر يكم( )! همه آماده/اسباب بزرگي( /تفنگي هست،/ كشيد
  
  جلجتا .7-3

درآنجا به صليب كشيده شد و جلجتا لغتي است ) ع( مسيحها  موضعي كه بنابر روايت انجيل
با پوشش نقاب،  )عصر طلايي(»العصر الذَّهبي«شاعر در قصيدة ) 17 :19يوحنا، ( عبراني

او . گيرد و باكي از رويارويي با جلجتاي خويش ندارد مي مسيحي است كه از مرگ پيشي
  : شت آگاه و عاشق است و حاضر نيست آنرا با چيزي معامله كندبدين سرنو

غيَرَ أنِّي شاَعرٌ أعبد نارِي /باِنتظارِي /سيدي أعرِف أنَّ المقصلَه «ــ  /» ...جرَّه يا شُرطَي « ــ
آه يا . / »ن وجهِك أجملهو م/ قلُ له إنَّ حذاء الشُّرطَي/ــ جرَّه يا شُرطَي . /»و أحُب الجلجله/ 

  .)446 ،1، جا������ ا��
	��الأعمال ( أنت أغلَي أنت أجمل/ عصرَ الحذاء الذَّهبِي
اما من شاعري هستم / دانم كه گيوتين در انتظار من است مي !قربان.../ او را بكِشَ! اي پاسبان(

به او بگو كه / او را بكِشَ! بانپاساي  /و جلجتاي خويش را عاشقم/ پرستم مي كه آتش خويش را
  .)تو زيباتري تري، تو محبوب/ طلاييهاي  قرن كفشاي   آه/ كفش پاسبان از چهره تو زيباتر است

و ) ققنوس( نيقيو ميان ف) أعبد ناريِ( كردهرستاخيز را در پرستش آتش، نمايان  ةشاعر انديش
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  .پيوند ايجاد نموده است) ع( مسيح
هاي قرن بيستم به صورت طنزآلود  هنرمندان نوآور را در ميان واقعيتاو با اين قطعه وضع 

پست و حقيري كه كفش پاسبان برتر از شاعر و زيباتر از چهره  ةزمان ؛به تصوير كشيده است
شود تا گذشتة پربار را  مي و ققنوس به صورت نمادين يكي) ع( رو ادونيس با مسيح از اين. اوست

  .)80 و 79 :1383عرب، ( د دهداميدوار پيوناي  به آينده
  :گويد مي شاملو

  .)441 ،مجموعه آثار، دفتر يكم ( »ام پيموده/ جلجتاة تا بدين قلّ/را همه مهاي آنك منم كه سرگرداني«
  
  شدن و آلام صليب مصلوب .8-3

 ،در راه رسالت خويش تا لحظه تصليب و عروج به آسمانش متحمل شد) ع( هايي كه مسيح رنج
و آلام را به ها  يك به نحوي بخشي از اين رنج كه هر شدمسيحيت در برگيرنده نمادهايي  بعدها در

شامل صليب،  ،مشهورند» نمادهاي رنج مسيحيت«برخي از اين نمادها كه به . گذارند مي نمايش
 بار انكار اشاره به سه( ، خروس)اشاره به خيانت يهودا( نقره ةتك ميخ، تازيانه، تاج خار، نيزه، سي

) 169: 1386كوپر، () )ع( تصليب مسيح ةمربوط به لحظ( ، اسفنج)توسط پطرس حواري) ع( مسيح
نماد مركزي هنر «البته .اند گوناگون شعر و ادب و هنر جلوه يافتههاي  هستند كه در عرصه... و 

   .)371: 1387 ونگ،ي( »است) ع( و چليپاي شهادت مسيح) صليب= ( مسيحي، چليپا
  :گويد مي از حرارت انقلابي خويش چنين )انقلابي(»ئرالثا«در قصيدة 

هذه /ما هو العالَم بعدك؟/ فَالأعالي تَشتَهِي، تَعشقُ بندك/ شُد يا ثائرُ، يا عاصف، زندك
/ دنيا إذا شئت، وسعِ ال./وليك الّلاحد حدك/ فَأثرها و أدرها /نُشِّئَت تحَت يديكا،/زلزلَةٌ تَرنُو إليَكا

و ./لَك ربيت علي الثَّورةِ ذاتي/لَك غنَّيت حياتي ./ جمع التّاريخِ عندك:/و إن شئت اختَصرها
يتَغذَّي بِك باِلشَّمسِ /طينُ إنسانٍ جديد/كلُُّ حرف في نَشيدي./و تَعلَّقت صليبا/تَفجرت لهيبا

 )145و144الأعمال الشعرية الكاملة،( ... 
�َ$!�!�#يتَغذَّي /ا�َ�"�!�

جهان پس  /تو را عاشقند ،خواهان تواند و بيرقها  كه قله/ همت كن! طوفاناي   !انقلابياي  (
  و با دستان تو پروريده/ اين غرشي است كه چشم به تو دوخته است /قدر است از تو بي

/ دنيا را وسعت بخش / ايد كه به انتها باشيب/ پس آن را برانگيزان و به دوران انداز /شده
و براي تو خويشتن را بر / براي تو زندگيم را سرودم/ ييهمه تاريخ تو/ ورنه كوتاهش نما
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سرشت انسان / ام هر حرف از ترانه /و مصلوب شدم/ و زبانه كشيدم/ اين انقلاب ساختم
  )...  قتاز حقي /سال از آفتاب دير /گيرد مي از تو نيرو /استاي  تازه
 ةيعني پرند ،)ع( مسيحهاي  ادونيس از خلال يكي از معادل در آن كي ديگر از قصايدي كهي

البعث و «قصيدة  ،كند مي شدن او اشاره و مصلوب) ع( سيمرغ يا عنقاء يا فينيق يا ققنوس، به مسيح
اي  مرغ افسانه توان به داستان اين مي خوبي از عنوان قصيده به. است )رستاخيز و خاكستر( »الرماد

  . پي برد ،گردد مي به حيات بازاي  سوزد و دوباره از خاكسترش پرنده مي كه در آتش خويش
در دنيايي عداوتگر و غريب تا رهايي و  ،ميرد مي فينيق همان مسيح است كه بر صليب

  .)58: 1990 رزوق،( نجات را براي بشريت فراهم سازد 
  :گويد مي شاعر

و لا صدي / وَ&َ ةٍلَيس ريِاح  /منابِع، بيادر /للموت في حياتنا /، في شبَابِناللموت، يا فينيقُ
 ُ#َ$�َ�ةًكانَ يرَي / خبَا و  عاد  وهجه/مات علي صليبِه  /و أمسِ مات واحد/القبُورِ في خطُورِه 

  .)159 ،1ية الكاملة، جالأعمال الشعر( منَ الضِّياء، موعداً َ&��!ً�/ من كَرَزٍ 
) از بركت ( ها و خرمنها  سرچشمه/ و براي زندگي ما/مرگ براي جواني ما ! ققنوساي  (
/ ديروز يكي بر صليب جان داد /گذر مرگ تنها باد تنهايي و پژواك گور نيست  در/دارد

يلاس از گاي  هچچون دريا او هم /اما ديگر بار از دل تاريكي و خاكستر درخشيد ،خاموش شد
  .)از نور، يك ميعاداي  و جرقه/ آمد مي به نظر

 گوناگونهاي  رستاخيز و زندگي دوباره از نگاه ادونيس و ديگر شاعران تموزي جلوه ةانديش
  .  اما خيزش دوباره پس از آن است ،ست كه سرنوشت مسيح و فينيق، مرگا يابد و اينجا مي

ماني، نگراني، يأس و نااميدي نسل سا زندگي معاصر عربي، بي ةتجرب ةادونيس در عرص
داند كه رهايي و نجات و در نتيجه زندگي دوباره با قدرت و  مي كاملي را در تناسب با مرگ قرباني

  ): 808: 2001 الجيوسي،( كند مي شور تازه را از نو عرضه
  . كوَاكبيِا و الرَّبيع دب في الجذوُر فينيقُ تلك لحَظةَ انبعِاثك الجديد صار شبه الرَّماد صار شرَراً و لهَباً

آن لحظه رستاخيز دوباره توست، همانند خاكستر شد و همانند لهيـب آتشـي درخشـان،    ! ققنوس(
  .)رخنه كردها  و بهار به ريشه

و مسيح است كه در آتش رنج نابود شده و در روز  1اين نماد در مسيحيت نماد رستاخيز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. symbol of the doomsday 
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  )278 :پيشين كوپر،( تسوم دوباره برخاسته اس
  :آميزد مي به هم) ع( گونه با مسيح خويش را اينهاي  شاملو رنج

پا بر صليبِ باژگون / آنك منم./ميخِ صليب از كف دستان به دندان بركنده /آنك منم
  .)441 :دفتر يكم مجموعه آثار،(  با قامتي به بلنديِ فرياد/نهاده
  :و

عيساي مصلوبش را باز  /كه مريمِ سوگوار /و كاجِ سرفرازِ صليب چنان پربار است
  .)393 :دفتر يكم مجموعه آثار،( شناسد نمي

مرگي، باروري و آفرينندگي است و يكي  نماد بي،در آيين مسيحي كاج به سبب سبزينگي دائم
  .)322: 1385 محمدي،( آراستن درخت كاج است) عيد كريسمس(از رسوم شب ولادت مسيح 
/ كه راهي به جانبِ دوزخ است و /نه راه عروج به آسمان /ديگر /و دريغا كه راه صليب
  .) 584:دفتر يكم مجموعه آثار،( سرگرداني جاودانه روح 

  
  رستاخيز. 9-3

 ادونيس دو داستان منصور حلاج و مسيح جليلي را با هم ادغام» مرثية الحلاج«در قصيدة 
بر سر دار رفتن و سوختن و خاكستر  هر دو داستان، پاياني مشابه دارند، براي حلاج. كند مي

نيست، ها  آن پايان زندگي واقعي ،اما اين مرگ بر دار يا صليب ؛صليب) ع( شدن و براي مسيح
  .   شود مي شدن آغاز پس از مصلوب ها آن ةزندگي دوبار زيرا

ر گناه در بغداد بر دا عصرانش از كلام و انديشة او، بي فهمي هم كج دليلحلاج كه زماني به 
) ع( گونه كه مسيح همان ؛اكنون نمادي براي زايش در عصر پرتلاطم و مرگزاي شاعر است ،رفت

. درك صحيحي از پيام او به عمل نيامد به اين دليل كهگناه مصلوب شد،  در سرزمين الجليل، بي
حال وقت آن فرا رسيده است كه حلاج يا مسيح با حضور خويش، پوستة منجمد و يخزدة اين 

  :كنداختناق  جايگزين جمود وو سبزينگي را  فرمايدرا گرماي حيات عطا  و مردمان آن سرزمين
لم يبقَ  . /خَضراء َ	�ُ)�َ	ً�يا ريِشَةً /محملاً بالشِّعر و الميلاد /ا كَوكبَاً يطلَع من بغداد ي

لمَ يبقَ إلا أنت و / - النُّشوُريِه في هذه الأرضِ /مع الصدي و الموت و الجليد/للآتينَ من بعيد 
  .)427همان، ( يا شاعرَ الأسرارِ و الجذوُر/في هذه الأرضِ القشُوُريِه /يا لغُةََ الرَّعد الجليليه /الحضوُر 

اي خامه مسموم /از شعر و زايش آكنده/ كه از بغداد طلوع خواهد كرداي  ستارهاي  (
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در  /آيند مي و همراه پژواك و مرگ و يخ/ از دور رهسپار اينجا هستند براي آناني كه! / وسبز
در اين / زبان جليلي تندراي   /چيزي باقي نمانده جز تو و حضور تو /اين سرزمين رستاخيزي

  .)ها شاعر رازها و ريشهاي  /اي سرزمين پوسته
ان به شكلي ديگر گم بي ،عمر كسي را ظالمانه پاره كنند ةبيني اساطيري اگر رشت در جهان

تاريخي مرگ  ةاين انديشه در شعر معاصر در خاطر. گيرد مي آيد و زندگي را از سر مي باز
از مرگ چيزي برتر و فراتر . تصوير شده است... حسين بن منصور حلاج، مسيح، سياوش و

  .)790 و 789: 1355احقي، ي( آيد كه مردن سرچشمه زيستن است مي به جهان
و اسطورة ) ع( حسين ةنيز ميان اسطور )سر و رود( »الرأس و النهر« ةادونيس در قصيد

 1در كربلا معادلي براي مصلوب شدن) ع( شهادت حسين. كند مي پيوند برقرار) ع( مسيح
ترين عامل رويكرد او به  شيعي مهماي  د ادونيس در خانهشايد تول. ستا در جلجتا) ع( مسيح

آيد  مي چوپاني. نظيري از مرگ و زندگي است الگوي بيكه اي  اسطوره ؛باشداي  چنين اسطوره
  :دهد كه در خواب ديده است مي و خبر از رؤيايي

لَمتاً  حي النَّهر/ أنَّ رأس97همان، (... ف(.  
  .)... در رود روان بود/ در رؤيا ديدم كه سري(

دهد و  يم خبررا ) دارد )ع( كه اشاره به سر حسين( چوپان اولين كسي است كه آمدن سر
) ع( حسين. كند مي ارتباط برقرار ،ميان او و رود كه نمادي از باروري و مرگ و خيزش است

آنان . شدگان به آمدنش بودند داده اولين بشارت 2است كه چوپانان) ع( شكل ديگري از مسيح
اينك بشارت خوشي : گفت و  بر ايشان نازل شدهاي  بردند كه فرشته مي در صحرا به سر

كه اي  دهنده دهم و آن اين است كه امروز براي شما در شهر داوود، نجات مي شما عظيم به
و سپس  ديدند بشارت را رفتند،اللحم  چوپانان به بيت. متولد شده است ،مسيح خداوند باشد

  .)18 - 8:  2لوقا ( جا منتشر كردند را در همه خبر آن
كهف از  ةگونه كه سور همان گويد؛ مي سخن) ع( شنود كه سر حسين مي چوپان در رؤيا
كه خود تأكيدي بر رستاخيز پس از مرگ و اي  سوره ؛شنيده شد) ع( سر مبارك حسين

رسد و سر نيز همراه با  مي آنجاشود و سيل  مي رؤياي چوپان محقق. زندگي جاويدان است
  :آيد مي جريان آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. be crucified 

2. shepherds 
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  .)110 :همان( موت مات لكَي ينهِي عهد ال/صوت من الماء، يقُولُ الصوت 
   .)او جان سپرد تا روزگار مردن را فيصله دهد: / گفت مي آمد، مي آوايي از رود(

ها، پاياني براي  شدنش براي انسان است كه با مرگ و فدا) ع( همان مسيح) ع( حسين
 ةرفت كه گناهان هم) ع( حسين«. ارزاني داشتها  آن و آغازي براي زندگي و ميلادها  تباهي
اما احمد شاملو از  ،)12: 1384 شريعتي،(» ان را بخرد به تنهايي، جان خود را فديه دادمؤمن

شده نظر داشته  و مصائب اين پيامبر اسطورهها  آن اندازه كه به رنج) ع( خلال داستان مسيح
 ،)ع( يعني رستاخيز مسيح ،در عقيده مسيحيتاز مفهوم بسيار مهم و اساسي تر است، كم

 :از زبان يهودا اندك اشاره اوست به اين مهم .سخن رانده است

 :/جنباند و با خود گفت/ خشك انجير بني وحشي نشسته بود سرية مرد تلخ كه بر شاخ
و به قلمرو جاودانگي قدم  /بگذرد/ ترديدة از آستان/ مي بايست از لحظه./چنين است آري -«

شكند، مردانه  مي يمان و وظيفه شانهبار ا ./زايشِ دردناكي ست اما از آن گزير نيست ./بگذارد
  .)922 ،مجموعه آثار، دفتر يكم (! باش

  
 مشترك در شعر دو شاعر موضوعات غير. 4

  شعر ادونيس .1-4
 گناه آدم. 1-1-4

كي از كلمات اساسي كه بيانگر بخش مهمي از عقيده مسيحيت است و در شعر معاصر عرب و ي
در . به معناي گناه است» �*�(�«لفظ  ،است كردهيس جلوه از جمله ادون ،)5(شاعران تموزي ويژه به

بلكه فراتر از آن و به مفهوم گناهي  ،تنها يك دلالت لغوي نيست ةمسيحيت دلالت اين واژ ةعقيد
درخت ممنوعه،  ةدر بهشت مرتكب شدند و با خوردن از ميو) عليهما السلام( است كه آدم و حوا

و » الخلاص«، »الفداء«ين واژه در كنار سه واژة ديگرا. اسباب هبوط خويش را فراهم كردند
  :گونه است بدينها  آن ترين مفاهيم موجود در مسيحيت هستند كه ترتيب از مهم» الصلب«

 الخلاَص  ←←←←الصلب   ←←←←الفداء  ←←←←الخَطيئَه 

  رهايي ←←←←تصليب   ←←←←قرباني ←←←←گناه 

  ): مسيحيان ةق عقيدطب( گونه توضيح داد توان اين كلمات را اين مي طور خلاصه هب
وقلُْناَ يا آدم اسكُنْ أَنت �: بدو فرمود ،را از خاك آفريد) ع( خداوند سبحان زماني كه آدم
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 كجوزَ�و� �)35( وكُلاَ منْها رغَداً حيثُ شئتُْما ولاَ تَقْربَا هـذه الشَّجرَةَ فتََكُوناَ منَ الظَّْالمينَ اْ�َ+�
  )بقره(

و تمـامي  ) عليهمـا السـلام  ( آدم و حـوا . آن دو را فريفت و از ميوه آن درخت خوردند 1اما شيطان
. اين قانون عدل الهـي اسـت   زيرااز بشريت با اين گناه، تا ابد مستحق عذاب و هلاكت شدند، ها  آن نسل

ه ميـان  دانست و چيـزي ك ـ  مي اما از طرفي، قانون رحمت الهي، عفو و بخشش را ضروري و شايسته
اين فديـه بايـد طـاهر و پيراسـته از هرگونـه      . بود) قرباني( »2فديه« كرد مي عدل و رحمت را با هم جمع

  . در هستي، چيزي يا كسي جز خداوند از اين طهارت برخوردار نبود كهبود  مي آلايشي
 پس مشيت الهي بر آن قرار ،از سويي، شأن ايشان والاتر از آن است كه فديه قرار گيرند

اين بود كه در درون  ؛يكي شوند )6(گرفت كه خداوند جسمي را برگيرد كه در آن لاهوت و ناسوت
بود كه به عنوان فديه پاي به ) ع( اين امر محقق شد و اين مسيح) س( زني از ذريه آدم يعني مريم

ي گناهان بشر را پرداخت و آنان را از هلاك ابد ةكفار ،شدن خويش عرصه گذاشت و با مصلوب
ها دور  گناهي كه ميان انسان و پروردگارش شكاف انداخته و او را از ملكوت آسمان ؛رهايي داد

يعني حلول » اسطوره اعظم«در مسيحيت اين قضيه به . )65 و 44: 1987شاكر و نعيمه، (بود  كرده
  .)8: 1384 ضيمران،(نامبردار است ) ع( خداوند در وجود عيسي مسيح

پندارد كه  مي گويد كه انسان مسيحي مي بخش از اعتقاد مسيحي اين ةادونيس نيز دربار
سپس در راه رهايي  ،آيد مي يعني به شكل انسان در ،شود مي خداوند بر روي زمين متجسد

خود او بارها در  .)30 و 29 :2009، ادونيس(شود  مي شود و به صليب كشيده مي انسان فدا
كند و از هبوط انسان و رنجي كه در اثر آن  مي ارهاش) �*�(�( ةلاي اشعارش به اين واژ لابه

  : كند مي متحمل شد شكوِه
  :گويد مي )زبان گناه( »�.� ا�-*�(�«در قصيدة 

دربِي أنا /أعبرُ فوقَ االله و الشَّيطان/بِكرٌ، و لا قبُور في شبَابِي/أحُرِقُ ميراثي، أقُولُ أرضي
في موكَب /  ا�3ّ
1!ِ� ا�ُ)�0َ(/في موكَب /ــ أعبرُ في كتابِي الإلَه و الشَّيطان/أبعد من دروبِ

�!َ1ِ
 ا������الأعمال ( ا�َ-*�َ(/ ُ�.�ََو أمحو / لا سقوطَ بعدي  �4َ�َ�أهتف ـ لا / الخَضراء ا�3ّ
��	
  .)289: 1، جا��
از /ستار تهي و جوانيم از گو/ زمينم بكر و تازه است: گويم مي /سوزانم مي ميراثم را(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. satan 

2. victim 
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در /گذرم مي از ميان كتابم/ستا ها آنهاي  راهم دورتر از راه/گذرم مي فراز خدا و شيطان
و زبان / پس از من نه بهشتي باد نه سقوطي: زنم مي فرياد/روشني بخشاي  كاروان صاعقه

  ).كنم مي گناه را پاك
  

  الزمان بازگشت مسيح در آخر. 2-1-4

در اي  كند، در مناره مي در پايان دنيا به زمين رجعت) ع( مسيحآمده است كه وقتي  رواياتدر 
  :گويد مي »5+�ة«است؛ در قصيدة  كردهادونيس به اين روايت توجه . دمشق فرود خواهد آمد

ينزلُِ عيسي ( /ينسج للغَرب رِداء الشَّرق؛/يحملُ من كلُِّ فَضاء عرق/كانَ ينادي، يجمع الهواء
و يقتُلُ / في الجانبِ الأيمنِ من دمشق/ ينزلِ في المنارةِ البيضاَء / أخضَرَ كالجمان/ عليَه  حانياً

يغيَرُ الأسماء /و كانَ، والسواد في طَريقُه يضيء،  ). /في الجانبِ الأيمنِ من دمشق/  الشيّطان
  .)501، 1، جالأعمال الشعرية الكاملة ( جرُ الأحياءو يه/يعشقُ من مات و من يجِيء /

بافت رداي  مي كه با آن/ اي رشتهاي  از هر عرصه/ آورد مي زد، هوا را گرد هم مي صلا(
سبزفام بسان / آيد پر مهر و مشتاق بر او مي مسيح فرود( /مشرق را براي مغرب زمينيان

 و شيطان را از پاي در/ دمشق در جانب راست/ آيد مي در مناره سپيد فرود/ گوهري
 ها را دگرگون نام /و تاريكي برابرش را روشنا خواهد داد)/ در جانب راست دمشق/ آورد مي
  .)و زندگان را رها خواهد كرد/ هر كه مرد و هر كه آمد را دوست خواهد داشت /كند مي

  
  انجيل. 3-1-4

. كند مي اين كتاب مقدس اشارهو گاه بيرون از آن، به ) ع( ادونيس گاه در پشت نقاب مسيح
كند كه با آنچه موجوديت دارد سر ناسازگاري گذاشته و  مي آنگاه كه خود را مسيحي فرض

توان با  مي شمارد كه مي را تنها معيار سنجش حقيقت آفريند و آن مي در پي تغيير است، انجيل
  :گويد مي »المسافر«در قصيدة . آن راه را جست

 . و الرَّفض إنجيلي/خَريِطتَي أرض بِلا خالقٍ /زجاجِ قنديلي /علَي  هِيتَرَكت وجمسافرٌ 
  )336، 1، جا������ ا��
	��الأعمال (

راهم زميني  ةنقش/ بر آبگينه چراغم/ آويزم راهم را مي/ مسافري هستم بر آستانه(
  )زدن انجيلم است   و تن/آفريدگار  بي
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است كه ادونيس از  شعر لةل بنيادين گروه مكتب مجاص)  تن زدن، رد كردن(» رفض«اين 
اينان معتقدند در عصر معاصر، شاعر عرب بايد از چنگ سبك . رود مي گذاران آن به شمار پايه

موانعي كه  ةگرايانه و محتواي تنگ ميراث شعر عربي رها شود و براي رفع هم و شكل واپس
تكنيك و  نةاوردهاي تازة آن در زميشاعران عرب را از رسيدن به جنبش ادبي جهان و دست

  .)22 و 21: 1377 برگ نيسي،( شودداشت، دست به كار يك انقلاب  مي شكل و مضمون، باز
  
  شعر شاملو. 2-4
 حوايون. 1-2-4

در قرآن كريم ها  آن تعداد. هستند) ع( حواري يا حواريون يا حواريان، ياران برگزيده مسيح
   .اند دوازده تن بوده ،آيد حي و احاديث اسلامي برميولي چنانكه از منابع مسي ،نيامده

حواريونِ /سرايند تاريخشان را مي به آهنگ طبلِ خونشان /هايي كه پا در زنجير و انسان
  .)65 ،مجموعه آثار، دفتر يكم( هستند جهانگيرِ يك دين

در اين عقيده و انسان همواره با اوست، از كساني كه  ،شاملو كه انديشه مبارزه در راه
  . برد مي سرايند با حواريون جهانگير يك دين نام مي راه تاريخ و هويت خود را با خون خويش

  
 سمانيتباغ ج. 2-2-4

جاري و هاي  زيتونستاني است با چشمه) فشردنگاه زيتون(جتسماني، جتسيماني يا جشيماني 
 » .رفت مي به آنجا غربي كوه زيتون كه اكثر اوقات، عيسي مسيح، ةدر دامن هاي متعدد، راه

در اين محل با خيانت يهودا، توسط ) ع( ها، مسيح بنابر روايات انجيل .)283: 1386احقي، ي(
  .كاهنان يهودي دستگير و براي تصليب برده شد

دو داستان هملت و  ،گرفته از اثر مشهور شكسپير است كه بر» 1هملت«شاملو در شعر 
مايه كه همان جهان آغشته به خدعه و خيانت  ونرا به سبب تشابه در فضا و در) ع( مسيح

  .پندارد مي آميزد و هر دو شخصيت را فريفته اعتماد به ديگري مي است، به هم
را ) ع( شاعر كه از زبان هملت راوي اين واقعه است، سرنوشت پدر خويش و نيز مسيح

شاعر يا  .داند كه از پيش مشخص شده است مي را محكوم جبر و تقديري ها مشترك و آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hamlet 
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مورد به  اعتماد بي ةگونه در باغي خفته است، فريفت هملت، پدرش را كه با آرامشي مسيح
ريزد و  مي شوكران در گوش او فرو) مادر هملت( داند كه براي تصاحب همسرش مي برادرش
  .)126 :تا بي خادمي كولايي،( دارد مي مرموز او را از سر راه عشق نامشروع خود براي  با توطئه

و بسترِ /كارِ اوست كه نقشِ من ميراث اعتماد فريب /پدرم مگر به باغ جتسماني خفته بود
    .)662مجموعه آثار، دفتر يكم،  ( كامگاه عمويم /فريبِ او

  
  ) پيلاطس( پيلات. 3-2-4

را پس از دستگيري به پيش او آوردند تا ) ع( پيلات يا پيلاطس حاكم رومي الجليل بود كه مسيح
اما چون مردم به ترغيب  ،اش حكم كند و او از دل راضي به صدور حكم تصليب نبود درباره

  .)6:15- 15مرقسُ، ( به اين كار تن داد ،شدن او را خواستند رؤساي كهَنه و مشايخ، مصلوب
مريمي / هر زن/ كه اكنون/نشستند مي شد آن زمانه كه بر مسيحِ مصلوبِ خويش به مويه

بي پيلات و /جل جتا/ تاجِ خار و صليب و بي/ ي بر صليب است،ئاعيس /و هر مريم را/است 
  .)582 ،مجموعه آثار، دفتر يكم( قاضيان و ديوانِ عدالت

  
  تازيانه -4-2-4

قبل از مصلوب  زيرا ،)230: 1386 كوپر،( است» علامت مشخصه رنج مسيح« تازيانه يا شلاق
و لوقا از شلاق زدن مسيح سخني نيامده،  متي، مرقسهاي  در انجيل. او را تازيانه زدندشدن، 

  .يلاطس عيسي را گرفته، تازيانه زدپس پ: آمده است)1:19 ( اما در انجيل يوحنا
در طول /و ريسمانِ بي انتهاي سرخ/فرود آمد،/چرم بافة رشت/»!تازيانه اش بزنيد -« 
   .)613،مجموعه آثار، دفتر يكم( برگذشت /از گرهي بزرگ/خويش
  

  م مسيح بالاي صليبكلا. 5-2-4

سپردن جملاتي را  جان ةبر بالاي صليب و تا قبل از لحظ) ع( كنند كه مسيح مي روايتها  انجيل
ايلي ايلي لَما «:گفت و نزديك به ساعت نهم، عيسي به آواز بلند صدازده،« .بر زبان آورده است

   .)47 :27متي ( ».يعني الهي الهي مرا چرا ترك كردي» .سبقتني
   .)34: 23 لوقا،( ».كنند مي دانند چه نمي زيرا كهبيامرز،ها را  پدر ايناي «:گفت عيسي
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گونه جملاتي كه از مسيح  به اين ،، انجيلي است)ع( او از مسيحهاي  شاملو كه بيشتر روايت
  :مصلوب صادر شده است توجه نموده است

گينمان به فرياد وهانددرد را در جان عيساهاي ة ريش /سنگينة كه به تيشها  زخم گل ميخ
به هنگامي  /و فرياد شهيدشان /ما به چرك اندر نشسته؛ة مادرانهاي  در خاطره/ آورده است

 كه، خود چرا /پدر، اينان را بيامرزاي  -« /شدند  مي مصلوب/ كه بر صليبِ نادانيِ خلق
  .)525:دفتر يكم مجموعه آثار،(! كنند مي كه با خود چه/ دانند نمي

  
  القدس اب، ابن و روح. 6-2-4

تأثير مذاهب هند و  دانند كه او خود تحت مي گانه را مأخوذ از آراي فلوتين اعتقاد به اقانيم سه
با فلسفه سقراط و افلاطون و ها  آن ايران بود و با استفاده و التقاط آن مذاهب و تركيب

  .)237: 1379 ابراهيمي،( ريزي كرد ارسطو اين انديشه را پايه
برتر  /گانِ خويش  انساني برتر از آفريد....  :/صلوب در تلخاي سرد دلش انديشيدو شبح م

بن و روحپيش از آن كه جسمش را  ./القدس از اَب و افروتنانه به / پدر كند  فديه من و خداوند
. )924و923،مجموعه آثار، دفتر يكم( خداييِ ما چنين بلند برآيدة تا كفّ /شدن تن در داد فرو

  .كند مي اش، يهوداي خائن را چنين منظور در انديشه) ع( مسيح
  

  )ع( شدن مسيح پاياني پس از مصلوب ةحادث .7-2-4

رساند  مي شبيه به هم را به يك انجام تقريباً» مرد مصلوب«و » مرگ ناصري«شاملو دو شعر
ست و ا اه شاملو از انجيلهاي  است كه مانند اغلب قريب به اتفاق ديگر برداشتاي ه هكه حادث

عيسي باز به آواز بلند صيحه زده، «. دهد مي بر صليب روي) ع( سپردن مسيح آن پس از جان
ها  پاره شد و زمين متزلزل و سنگ كه ناگاه پرده هيكل از سرتاپا دو. روح را تسليم نمود

  .)56-50: 27متي(» ...شكافته گرديد و قبرها گشاده شد و
به / سوگ واران  ./فروافتاد/ رو در خاموشيِ رحم بر آوازِ /به سنگيني/ آسمانِ كوتاه

  .)614 ،مجموعه آثار، دفتر يكم ( برآمد/ به هم /و خورشيد و ماه /خاك پشته بر شدند
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1بررسي تطبيقي .5
 

از جهاتي به هم  ،ادونيس و شاملو كه از متجددترين شاعران معاصر عربي و فارسي هستند
توان گفت كه هر دو تقريباً  مي اند و شاعر در آن زيستهاز نظر شرايطي كه هر د .شباهت دارند

) )م1925=( ش1304م و شاملو در 1930ادونيس در(اند  در يك زمان نزديك به هم متولد شده
اوضاعي كه تقريباً بيشتر  ؛و هر دو شاهد اوضاع جهاني بعد از جنگ جهاني دوم هستند

  . را تحت تأثير قرار دادعربي و ايران هاي  كشورهاي دنيا و از جمله سرزمين
آن را زير نگاه تيزبين هاي  هر دو شاعر از بطن اجتماع خويش، تغييرات و دگرگوني

وزن و خارج از قواعد شعر نو  هر دو از نخستين بنيانگذاران شعر بي. دهند مي خويش قرار
ادبيات را به » شعر سپيد«و شاملو » قصيدة النثر«ادونيس . روند مي عربي و فارسي به شمار

 در شعر هر دو، انسان جايگاه خاصي دارد و هر دو به مسائلي. كردند سرزمين خود عرضه
  . پردازند كه انسان معاصر بدان گرفتار است مي

ادونيس و شاملو با تأثيرپذيري و قرائت شعر غربي، گرايش فراواني به نمادگرايي و 
هم  ،كه هم فردي است كنند مي ز مفاهيميرا انباشته ا يابند و آن مي پردازي در شعر خود اسطوره

يكي از اساطيري كه هر دو شاعر بدان دلبستگي خاصي دارند و در وراي آن  .ملي و هم انساني
  .مسيح است ةكنند، اسطور مي ذهني و هنري خود را به مخاطب عرضههاي  دغدغه

د را بـر پايـه   در ادبيات تطبيقي كه اصـول و مبـاني خـو   » آمريكايي«اينك با تكيه بر مكتب 
ذوقي و هنري و نقاط اشتراك و اخـتلاف دو اثـر ادبـي، بـا دو زبـان مختلـف       هاي  تبيين جنبه«

هـاي   به بررسي تطبيقي و بيـان جنبـه   ،)92و  32: 2001عبود و ديگران، (» استوار نموده است
يافتـه بـه    ، اين شخصيت برخاسـته از ديـن و انتقـال   )ع( شناسي حضور مسيح هنري و زيبايي

  :شود مي پرداخته ها كاركردي آنهاي  و تفاوتها  ان اسطوره ها و شباهتجه
  
  2ها شباهت. 1-5
ــد    )1 ــي و اســلامي برخوردارن ــدات دين ــه از معتق ــا اينك ــر دو شــاعر ب ــان   ،ه ــا جري ــوا ب همن

هاي  در كنار ديگر اسطوره ،پرداز ادبيات جهاني، مسيح را كه شخصيتي تاريخي است اسطوره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. comparative study 

2. similarities 
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 تقـدس و احترامـي كـه ديـن بـراي او قائـل اسـت، بـدو         ةو كمتر به ديـد  گيرند مي خويش به كار
اين دو به همان سيماي اساطيري از مسيح نظر دارند كه بـا شـعر اروپـايي و تـأثيرات     . نگرند مي

اليـوت وارد ادبيـات شـد و در كنـار ديگـر      . اس.تـي  »سـرزمين ويـران  «جيمز فريزر و شعر بلند 
 - تخيل بشـر هسـتند   ةبلكه تماماً ساخته و پرداخت ،يخ ندارندريشه در تار هرگزهايي كه  اسطوره

ايـن دو  هاي  گونه است كه برداشت جاي گرفت و اين... چون تموز، ادونيس، اوزيريس، عنقاء و هم
 . مشابه استهاي  از اسطوره مسيح در موارد بسياري به هم شبيه و داراي دلالت

انجيل نظر هاي  هستند به روايت و شاملو با اينكه هر دو شاعري مسلمان ادونيس )2
 ها تنها آن. و ذكر حوادثها  و چه در ترسيم شخصيت) ع( دارند، چه در نقل گفتارهاي مسيح

) الزمان تكان نخل و بازگشت او در آخر ةحادث در هم در شعر ادونيس آن(در موارد اندكي 
 . اند هخود قرار داد منبع الهامرا قرآن كريم و روايات اسلامي در اين باب 

در شعر هر دو شاعر، اسـطوره و نمـادي از يـك قهرمـان و مبـارز و گـاهي       ) ع( مسيح)3
 آن دو. سـپرد  مـي  خويش تن بـه حادثـه صـليب   هاي  و آرمانها  مظلوم است كه در راه انسان

شـده و راضـي بـه     مهر و عطوفت يا حزن و اندوه يا پيامبري مطلقاً تسـليم  پرسيماي  كمتر آن
دليـل ايـن امـر هـم آن     . كشند مي به تصوير ،ترسيم كرده است) ع( ز مسيحجور را كه كليسا ا

مشغول به احوال مردم و اوضاع سـرزمين خـويش و در    شاعري متعهد و دل ،است كه هر دو
بـا آن چهـره انقلابـي،    ) ع( كنند كه مسـيح  مي كل سرنوشت انسان هستند و در عصري زندگي

 . عشق استمبارز و فدايي كارآمدتر از مسيح محبت و 

يكسان و البته به اعتقادات مسيحي ) ع( شدن مسيح هدف هر دو شاعر از مصلوب )4
 . شود تا انسان را نجات دهد مي او مصلوب. نزديك  است

 )س( را مولود مـريم عـذراء  ) ع( است كه مسيح اينپرداز  اين دو شاعر نمادهاي  از ديگر شباهت )5
تحسـين اسـت كـه در     كشـيده و قابـل   ، زني پاكدامن و رنجها در نظر هر دوي آن) س( دانند و مريم مي

ادونيس در شعر خود در چندين مورد به روايت قرآنـي حادثـه   . را پروريده است) ع( دامن خود مسيح
 . دهد نمي كند شاملو به اين روايت زيباي قرآني توجهي نشان مي اشاره) ع( ميلاد مسيح

چون او در جلجتا بر صليب،  مسيح، همادونيس و شاملو گاهي با استفاده از نقاب  )6
دانند كه بايد در راه  مي هر دو خويش را پيامبر انقلابي عصر خود ، زيراشوند مي ميخ ارهچ

 .  كنندانسانيت فدا شود و با مرگ خود، زندگي را در عروق منجمد جامعه جاري 
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يل است كه هر دو شايد به همين دل( معتقدند) ع( ادونيس و شاملو هر دو به رستاخيز مسيح )7
علي احمد سعيد . كه همين مضمون را با خود همراه دارداند  گزيده شاعر براي خود تخلصي را بر

را  )3(است و شاملو، بامداد كردهانتخاب  ،رستاخيز استهاي  إسبر، ادونيس را كه يكي از اسطوره
چند اين وجه از  هر ؛)كه به منزله آغازي تازه در هر صبحگاهان پس از زوال تاريكي و ظلمت است
  . تفكر مسيحي در ادونيس بسيار بارزتر و داراي شواهد شعري بيشتري است

اتفاقي از ميان  را باور دارند و هر دو به صورت كاملاً) ع( هر دو شاعر معجزات مسيح )8
شكنانه با اين  اگر چه هر دو به نحوي ساختار ؛آن معجزات به احياي العازر اشاره دارند همة
 .  كنند مي زه برخوردمعج

اما در شعر  ؛كنند مي را مطرح) ع( هم ادونيس و هم شاملو داستان خيانت به مسيح )9
 )صوت ةقصيد ( جا ادونيس در يكو است ) ع( شاملو، يهوداي اسخريوطي خائن به مسيح

 .  داند مي را خائنان به او) ع( عاشقان مسيح

را به سرزمين ) ع( تولد مسيح ةژدكه م» مجوسيان شرق«هر دو شاعر در اشاره به  )10
اين مجوسيان در شعر هر دو شاعر، نمادي از جهانگرداني . مشترك هستند ،اند هوديه آوردهي

 .   آورند مي هستند كه بشارت اميد و ميلاد تازه را با خود

اما ادونيس به روايت  ؛از ديگر مشتركات ميان دو شاعر است» شام آخر«داستان  )11
بخوريد كه اين «: نان را گرفت و به حواريون داده و گفت) ع( كه مسيحكند  مي انجيل اشاره

 ةو بارها به واژ »بخوريد كه خون من است«: ها داد و گفت ه آنو شراب را ب »جسم من است
 ،از طريق اين داستان، يكي از مفاهيم اساسي در مسيحيت كند و مي اشاره» شراب«و » نان«

كه شاملو به اين  در حالي ،كند مي ر راه امت خويش را استخراجد) ع( شدن مسيح يعني قرباني
   . پردازد نمي ،)ع( يعني تقسيم نان و شراب توسط مسيح ،بخش از روايت انجيل

، تاج )ع( از انجيل كه روميان قبل از مصلوب كردن مسيحاي  هر دو شاعر به صحنه )12
هاي  جي كه خود بخش زيادي از رنجتا ؛اند توجه كرده ،نهند مي خاري را به تمسخر بر سر او

  . گذارد مي تصليب به نمايش ةرا تا قبل از لحظ) ع( مسيح

به  )به اعتقاد مسيحيان( در آنجا مصلوب شد) ع( هر دو شاعر، تپه جلجتا را كه مسيح )13
را نمادي از مبارزه و درد و رنج و ميعادگاهي براي  دو به نوعي آن و هراند  شعر خود آورده

 .  پذيرند مي را به جان دانند كه در راه رسالت خويش آن مي و پيروزي در راه عقيدهرستگاري 
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الزمان  آخر گويد كه در مي ادونيس .به آسمان معتقدند) ع( هر دو شاعر به عروج مسيح )14
آنجا كه در پي بيان  –در دمشق ظهور خواهد كرد و شاملو در شعر لوح اي  او در مناره

چند به نظر او،  هر ؛داند مي راه صليب را راه عروج به آسمان -د استنارضايتي و نااميدي خو
 . صليب آن خاصيت خود را از دست داده است

 ،اند از نظر قالبي كه اين دو شاعر در بيان اسطوره و نماد مسيح از آن بهره جسته )15
و خارج وزن  از قالب شعر بي ،در مواردي و شاملو در تمام اشعار خود ،بايد گفت كه ادونيس

 .   كنند مي استفاده) قصيده نثري و يا شعر سپيد( از قواعد عروض

 

   1ها تفاوت .5 -2
در شعر دو ) ع( موجود ميان تجليات مسيحهاي  ها، به برخي از تفاوت در حين بيان شباهت

  : پردازيم ميها  ديگر تفاوتبيان در اينجا به  و شاعر اشاره شد
 مشـابه آن در هـم  هاي  ه مسيح را با ديگر اسطورهادونيس در شعر خود، گاهي اسطور )1

امـا شـاملو بـه ايـن يگـانگي يـا ادغـام         ،كنـد  ها مـي  آن مشابهي را بر تنهاي  آميزد و دلالت مي
  . پردازد نمي همسان در يك شعرهاي  اسطوره

 ؛دهد مي را با جزئيات بيشتري نسبت به ادونيس شرح) ع( تصليب مسيح ةشاملو حادث )2
با حواريون و خوابيدن در باغ جتسماني و خيانت يهودا و دستگيري ) ع( سيحاز شام آخر م

قبل ) ع( تصليب بر جلجتا و حتي جملاتي كه مسيح ةزدن تا لحظ و تاج خار و تازيانه) ع( مسيح
شام آخر و خيانت تنها  ،ها اين ةهمميان كند، اما ادونيس از  مي سپردن بر زبان جاري از جان

 . كند مي خار و تصليب را بيان و تاج) ع( به مسيح

و مرد  )7(مرگ ناصري(است كه شاملو فرجام دو قصيده  ايناين دو هاي  از ديگر تفاوت )3
 .  است نكردهدهد كه ادونيس بدان توجهي  مي قرار )به روايت انجيل(را حادثه پاياني تصليب ) مصلوب

اشاره فراوان » نخستينگناه «يعني  ،مفاهيم مسيحيتترين  ادونيس به يكي از بنيادي )4
كه شاملو با چنين  واژگان مهم و كليدي در شعر ادونيس است، در حالياز اين واژه يكي . دارد

 .آشنا است موضوعي كم

پس از  ،فدا، رهايي و رستاخيزهاي  در شعر ادونيس مانند ديگر اسطوره) ع( مسيح )5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. differences 
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اين . كند مي مرده عطاهاي  نبه جااي  شدنش حيات تازه شود و با زنده مي مرگ دوباره زنده
 . جنبه از اسطوره مسيح در شعر شاملو بسيار كمرنگ و ناچيز است

ين صليب و ديگري بر بالاي صليب ييكي پا ،شدن، دو حادثه از حوادث قبل از مصلوب)6
به دست سربازان ) ع( مسيحهاي  اول تقسيم لباس ةحادث. در شعر ادونيس جلوه يافته است

شاملو  كهبر صليب است ) ع( زدن يكي از اين سربازان بر پهلوي مسيح هرومي و ديگري نيز
 . ندارداي  اشاره ها به آن

كردن حالات  اش از لحظه تصليب، از واگويه جانبه شاملو علاوه بر روايت و شرح همه )7
اما  )6(است فرسا نيز غافل نبوده جان ةدر آن لحظ) و يهودا )ع( مسيح( هايش دروني شخصيت

 . است كردهرا از منظر بيروني آن ترسيم ) ع( درد مسيحادونيس 

 در شعر شاملو نماد مبارزه و) »صوت«در شعر (  حواريون در شعر ادونيس نماد خيانت )8
 .)قصيده براي انسان ماه بهمن( توانند جهاني را به چنگ آورند مي كه با پيكار خود هستند

 ها به آنمعاصر عرب بيشتر از ميان سه محور اصلي و اساسي كه شعر ادونيس  )9
شدن و محور رستاخيز پس  يعني محور عذاب و رنج، محور فدا و قرباني ،رويكرد داشته است

فراوان پرداخته و هر سه را در جهت اهداف خويش به كار برده  ،از مرگ، به هر سه محور
و از  تداشته اس) عذاب و رنج( ترين نگاه را به محور اول كه شاملو بيش در حالي ؛است

 .  ديگر نيز به نسبت كمتري بهره جسته استهاي  محور

  
 گيري نتيجه. 6

مسيح  ةادونيس به عنوان يكي از شاعران مطرح تموزي در اشعار خود توجهي دائمي به اسطور
او هاي  مجموعهترين  شعري منتشر شده از او تا تازههاي  دارد و اين با بررسي اولين مجموعه

مهيار هاي  ترانه ةدر مجموع) ع( حضور و فراخواني و قرائت تازه از مسيحاوج . لمس است  قابل
درهاي تأويل و تفسير  ،اي اسطورههاي  با ديگر شخصيت) ع( است كه با تلفيقي از مسيح دمشقي

ديگر او نيز بارها اشارات متعددي به هاي  در مجموعه. گشايد مي گوناگوني را در برابر خواننده
  . درگير است وارد شده استها  آن ذهن او با اتي كه دائماًو اصطلاح) ع( مسيح

نشـاند   مـي  شعرشهاي  را به عنوان يك اسطوره يا نماد در كنار ديگر اسطوره) ع( ادونيس، مسيح
شده از نگرش مسـيحيت اسـت بـا موضـوعات امـروزين در يـك        آن را كه غالباً برداشتهاي  و دلالت
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با استفاده از اين اسطوره، اميـد و نااميـدي، شكسـت و موفقيـت،     كوشد  مي ادونيس. دهد مي راز قرارت
انسان معاصر را بازگو كند و آنچه بيشتر بر انديشه او مسلط اسـت بخـش مثبـت    هاي  و محنتها  رنج

و اميدوارانه اين اسطوره است كه فضايي سرشار از اميد به آينده و دستيابي بـه يـك زنـدگي تـازه و     
  .كه با شاعران تموزي بيگانه نيستاي  انديشه ؛دهد مي را سامانهمراه با رونق و پيشرفت 

رونوشـتي از  ) ع( توان اين نكته را نيـز افـزود كـه تـابلوي شـعري ادونـيس از مسـيح        مي
  .است كردهست كه در اين كار، او كمتر به ذهنيات اسلامي خويش رجوع ا ها صفحات انجيل

او مسيحي . ونيس بسيار نزديك استمسيحِ شاملو نيز در اين خطوط كلي به مسيحِ اد
هاي  مسيحي است و دلالتهاي  فراوان شاملو از انجيل و اسطورههاي  برگرفته از قرائت

او دلبستگي فراواني به اسطوره مسيح دارد و در اشعارش از . نمايد مي اسلامي آن اندك رخ
اسطوره از سر  او به نمادهاي موجود در اين. كند مي او برداشت هايي نمادين و امروزي

 ةرنج انسان معاصر از پس واگوي ،اما آنچه بيشتر براي او مطرح است ،آورد مي شوق روي
در راه رسالت خويش است و بر عكس شاعران تموزي، كمتر در سر انديشه ) ع( رنج مسيح

 ،اين بدان معني نيست كه شاملو به اين قضيه مهم توجه اندكي دارد. پرورد مي رستاخيز و نجات
لكه اسطوره مسيح در شعر او با اين تفكر، بسيار بيگانه است و بيشتر به عنوان نمادي از رنج و ب

  .درآمده است ،شود مي رو هعصرانش روب فهمي هم مصيبت و انساني عاشقِ انسان كه با كج
نهد و انجيل  مي دليل عمده و اصلي اين امر كه چرا يك شاعر مسلمان نظر قرآن را وا

هايي است كه براي واگويه مسائل  پذيرد، دلالت مي اخبار مشوش آن را به جان شده با تحريف
از آن گرفته ها  ترين كارآمدي را دارند و اگر اين دلالت امروزي و معاصر زندگي بشر بيش

  .شود نمي گونه مسائل در آن يافت چيز زيادي براي پرداخت به اين ،شود
به عنوان يك ) ع( اعر معاصر در اينجا به مسيحاست كه ش اينيكي ديگر از دلايل اين امر 

فداكاري و رنج است هاي  در كنار ديگر اسطورهاي  بلكه مسيح، اسطوره ،نگرد نمي پيامبر الهي
كه اي  اسطوره ؛در آمده استها  مقدس و ديني آن فرو نهاده شده و به سلك اسطوره ةكه جنب

  . بخشد مي انبه انساي  با فداي جان خويش، حيات دوباره و تازه
  
  ها پيشنهاد. 7

امروزه نماد يا اسطوره مسيح با برخورداري از مفاهيم و عناصري نمادين، شاعران را در 
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هاي  ديديم كه ادونيس و شاملو با واكاوي جنبه. رساند مي بيان مسائل فردي و اجتماعي ياري
و افكار خويش را از پس ا ه مختلف زندگي اين پيامبر الهي، بهره فراواني از آن بردند و انگيزه

  . كردنداين شخصيت به خواننده معاصر منتقل 
كه از حيطه يك مرز يا قوميتي خـاص خـارج شـده اسـت و بـه يكـي از        مهميكي از مسائل ي

شاعران مقاومت فلسطين، همچـون محمـود   . فلسطين است ةمسئل ،مسائل كنوني بشر تبديل شده
توفيق صايغ و ديگران براي بيان اين مظلوميت و رنـج،   ،المناصرةالقاسم، عزالدين  درويش، سميح

تـوان بـه بررسـي      مـي  كـه انـد   او اشـاره كـرده  هـاي   و رنج) ع( فراوان در شعر خويش به مسيح
عمـده حضـور ايـن    هـاي   حضور اين شخصـيت در شـعر شـاعران مقاومـت پرداخـت و دلالـت      

ميان ديگر شـاعران معاصـر   اي  توان به مقايسه مي همچنين. رار دادقشخصيت را مورد ارزيابي 
) ع( مـاجراي مسـيح   اما پـر  ،مختلف زندگي كوتاههاي  يا قديم عربي و فارسي در استفاده از جنبه

  . شاعرانه ايشان را به محك نقد سپردهاي  پرداخت و چگونگي برداشت
  
  ها نوشت پي. 8
ند كه به نام انجيل معتبر كليسا هست 4 ،انجيل و انجيل لوقا ،انجيل مرقس ،يوحنا، متي .1

مقاله با اين در منابعِ  .آمده و به اين نام معروف هستند كتاب مقدسانجيل مسيحيان در 
 .ذكر شده است كتاب مقدسعنوان  

 .392مجموعه آثار، دفتر يكم، مرثيه، ص .2

قصيده با ( لحظه لحظه ي تاريخ انتظار خويش / با تخلص سرخ بامداد به پايان بردم  .3
 .)مجموعه آثار1045 ص تخلص خونين بامداد،

مرزويه مهيار يا مهيار دمشقي بايد گفت كه ادونيس اين نام را از نام مهيار بن  ةدربار .4
عباسي گرفته است كه در  ةتبار دور شاعر مسلمان شيعه و ايراني ،)ق 428–360(ديلمي 

پرستي را رها كرد و به دين اسلام گرويد و در  آيين آتش) ره(بغداد به دست سيد رضي
 . جا نيز رحلت كرد انهم

و اساطير ) ادونيس( است كه از اسطوره تموز ايندليل نامگذاري اين شاعران به اين نام  .5
هاي  برند و تموز محل تلاقي تمامي اسطوره همسان با آن بهره زيادي در شعر خود مي

 . فدا و قرباني و نجات است
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 .است

در / ي مغروريو چونان قو /سبك شد/از رحمي كه در جان خويش يافت: مرگ ناصري .7
 .زلالي خويشتن نگريست

  
  منابع. 9
  .قرآن كريم •

 .كتاب مقدس •

انتشارات : تهران .1 چ. شرح تحليلي اعلام مثنوي ).1379( .الدين جلال ابراهيمي، مير •
 .اسلامي

  .ةا���ددار : بيروت .5 دو جلد، چ. ا������ ا��
	��ا������ ا��
	��ا������ ا��
	��ا������ ا��
	��الاعمال  ). م1988. (ادونيس •
: دمشق .1 چ. ؛ أغاني مهيار و قصائد أخريا������ا������ا������ا������الاعمال  ).م1996( . -- -------- •

  .دارالمدي للثقافة و النشر
  .دارالساقي: بيروت .1 چ. اول الجسد آخر البحر). م2003( . -- ------- •
  .دار الآداب: بيروت .1 چ. لكتاب الخطاب الحجابا). م2009. ( ---------  •
. الإتجاهات و الحركات في الشعر العربي الحديث ).م2001( .الجيوسي، سلمي خضراء •

  .ا��& ة ا���#��الدراسات  مركز: بيروت .1 ، چة�6�6عبدالواحد  ةترجم
  . كارنامه: تهران . چ. مهيار دمشقيهاي  ترانه ).1377. (كاظم برگ نيسي،  •
نشده با نصرت  گويي منتشر و ، به همراه گفتشاملو و عالم معنا ).1386( .ئي، محمدبقا •

  .مرواريد: تهران .1 چ. رحماني

. »نمودهاي اساطيري انبياء و آئين گذاران در شعر شاملو« ).بي تا( .خادمي كولايي، مهدي •
  .3 ، ش5 ، سپيك نور ةفصلنام

: ، بيروت2 چ. في الشعر المعاصر ا�7*�رة؛ الشعراء التموزيون ).م1990. (رزوق، أسعد •
  .دارالحمراء



  ... در) ع(بررسي تطبيقي مسيح                                                       ان          و همكار خليل پرويني 
 

 52

  .انتشارات دانشگاه فردوسي: مشهد .1 چ. رهاييهاي  اسطوره ).1381( .رجائي، نجمه •


8 ��استلهام التراث المسيحي في الابداع ؛ «شاكر، محمود محمد،  •!��9 1
 در پايگاه» رؤ�� :!
  www.islamonline.net: اينترنتي 

انتشارات  ةمؤسس: تهران .8 چ. يكم؛ شعرها مجموعه آثار، دفتر ).1387. (شاملو، احمد •
  .نگاه

  .بهمن ماه 23، شرق روزنامه. ، از كربلا تا جلجتا1384شريعتي، سوسن،  •
  . كاروان: تهران .1 چ. اُديسه بامداد ). 1381( .شهرجردي، پرهام •
   .هرمس: تهران .2 چ. گذر از جهان اسطوره به فلسفه). 1384. (ضيمران، محمد •
: مشهد .1 چ. ادونيس در عرصة شعر و نقد معاصر عرب). 1383. (عرب، عباس •

 .  انتشارات دانشگاه فردوسي

و نصوص و  =>���=>���=>���=>���الأدب المقارن؛ مدخلات  ).م2001-2000( .عبده عبود و ديگران •

  .خوانمطبعة قمحة ا: دمشق. <*��!��<*��!��<*��!��<*��!��دراسات 
  .دار غريب: قاهره. ا�"�ا:��ا�"�ا:��ا�"�ا:��ا�"�ا:��استدعاء الشخصيات  ). م2006( .عشري زايد، علي •
  .مركز: تهران .2 عباس مخبر، چ ةترجم. قدرت اسطوره ). 1380( .كمبل، جوزف •
. 2 چ مليحه كرباسيان، ةترجم. فرهنگ مصور نمادهاي سنتي ).1386( .سي. كوپر، جي •

  .فرهنگ نشر نو: تهران
 .ميترا: تهران. 2 چ. فرهنگ تلميحات شعر معاصر ).1385( .نحسي محمدي، محمد •

  .مؤسسة نوفل: چاپ دوم، بيروت. من وحي المسيح ).م1987. (نعيمة، ميخائيل •
ادبيات  ةدانشكد ةمجل. »اسطوره در شعر امروز ايران« )ش1355( .جعفر ياحقي، محمد •

   .4 ، ش12، س دانشگاه فردوسي مشهد
: تهران .1چ . در ادبيات فارسيها  اساطير و داستان واره فرهنگ ).1386( . ---------  •

  .فرهنگ معاصر
 .6 محمود سلطانيه، چ ةترجم. هايش انسان و سمبول ).1387( .يونگ، كارل گوستاو •

  .جامي: تهران


